
 

پوریوســف -غلامی- نســبت مردم ایران به همدیگر شــبیه دانه های 

تسبیح است؛ شبیه تار و پود به هم بافته یک فرش بی‌نظیر که نقش 

آن در دنیا مثال زدنی است. تفاوت شهر، لهجه، لباس و شغل آن ها را 

از یکدیگر جدا نمی کند. هر کدام از آن ها قهرمانی است که داستانش 

در صفحه ای از تاریخ این مرز پرگهر نوشته خواهد شد. یک جوان غیور از 

مه ولات خراسان رضوی، می شود مدافع امنیت در مرزهای غرب کشور 

و یک پدر برای در آوردن نان حلال از مشهد تا قم را در جاده می‌گذراند. 

هر دو شهید می‌شوند به دست شــقی‌ترین دشمنان ایران اسلامی و 

هر دو ستاره های درخشان آسمان وطن خواهند بود.
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گفت و گو با خانواده 2 شهید خراسانی در حملات رژیم غاصب صهیونیستی به کشور

ستاره های درخشان آسمان وطن

 گفت و گو با فرزند شهید علی محمد صانعی، راننده اتوبوسی که  
در جریان حمله صهیونست ها به شهادت رسید

نان حلال
دوســتت دارم گفتــن پدرهــا بــا بقیــه فــرق دارد 

بوسیدن‌هایشان شبیه دیگران نیســت. وقتی در 

اوج خستگی به فرزند لبخند می زنند گویا هزار بار 

او را می بوســند. وقتی برای تحقق آرزوی کوچک 

فرزند از آرزوهای بزرگ خود چشــم می پوشند به 

محبت معنا می بخشند. پدرها اندوه شان در سکوت 

است و ترس ها و دل‌نگرانی های شان در تنهایی؛ 

زیرا خوب می دانند تمام آرزوی یــک خانواده اند. 

آگاه اند که پشت تک تک اعضای خانواده به آن ها 

گرم است. شهید علی محمد صانعی یک پدر است؛ 

پدری که ســال ها بــرای کســب نان حــال برای 

خانواده زحمت کشیده است. راننده اتوبوس بین 

شهری بوده است. ساعت های زیادی از عمرش را 

در جاده سپری و به مردم خدمت کرده است. سفر 

با زندگی اش عجین بوده است اما این بار پایان سفر 

او آسمان است.

چند روزی از شــهادت پدر ســپری نشده، صحبت 

کردن سخت است و خانواده داغدار. برای همدلی 

و همــدردی پیدا کردن واژه ســخت اســت. پدری 

که مثل همیشه از خانه خارج شده و حالا به دست 

دشمن صهیونیستی به شهادت رسیده است. پسر 

شهید در حالی که بغض در صدایش پنهان است از 

آن واقعه می گوید: پدرم آن روز به قم مســافر برده 

بودن و در راه بازگشت به مشهد بودند و در برگشت 

مســافر نداشــتند. در اتوبان قم، تهــران به دلیلی 

که دقیقا نمی دانیم انفجار بــوده یا چیز دیگری 

ترافیک به وجود آمده بوده است. پدر از اتوبوس 

پیاده می شــود و کمی جلوتر می رود، گویا یک 

تریلی حامل سوخت در نزدیکی منفجر می‌شود 

و پدر به شــهادت می رســد. عرفان کمی مکث 

می کند و ادامه می دهد: پدر من یک آدم کاملا 

معمولی بود، بسیار مهربان و اجتماعی. بیشتر 

از 20 ســال راننده اتوبــوس بود و در جــاده کار 

می کرد. هنوز 50 سال هم نداشت. هیچ کس 

فکرش را نمی کرد این اتفاق برای پدرم بیفتد، 

ولی قسمتش بود که شهید شــود. این که رژیم 

صهیونیســتی می‌گوید کاری به غیرنظامی ها 

ندارد، صد در صد دروغ اســت. فرزند شهید در 

حالی که حسرت و حیرت در کلامش موج می زند 

می‌گوید: من تا لحظه‌ای که پیکر پدرم را ندیده 

بودم باورم نمی شد.

گفت و گو با خانواده شهید رضا جمشیدی که در راه دفاع از میهن اسلامی به شهادت رسید

شهید وطن
صدای نوزاد تازه متولد شده بهترین موسیقی 

دنیا برای پدر و مادر اســت، شــبیه شکوفه ای 

که بر درختی می نشــیند زندگی را بــا خود به 

ارمغان می آورد. تا بتواند قــدم از قدم بر دارد، 

پدر و مادر شــبیه باغبانی دلســوز بــا او همراه 

هســتند تــا بــه ثمر 

برســد. قدیمــی ها 

می گفتنــد درخت 

که به ثمر می رســد 

وقــت آن اســت در 

سایه اش بنشینیم، 

فرزند که جوان می 

شود به قد و بالایش 

نگاه کنیــم و دلمان 

آرام گیرد اما بعضی 

جوان ها تنها ســایه 

مادرشــان  و  پــدر 

مــی  نیســتند؛ 

شوند ســایه امنیت 

بــرای یــک ملــت، 

شــبیه شــهید رضــا 

جمشیدی که ایســتاد تا دست دشــمن به یک 

وجب از این خاک هم نرسد. لباس رزم پوشید 

و در نقطــه ای دور از شــهر خــود در آن جــا که 

میهنش به او احتیاج داشت حاضر شد، سرباز 

وطن بود، شهید وطن شد و عزیز مردم ایران.

خانــم زهــرا حســین‌زاده مادربــزرگ شــهید 

می‌گوید: خدا خودش او را به ما داد و هدیه‌اش را 

از ما پس گرفت همه چیز او خوب بود و مادربزرگ 

و پدربزرگ را از جان دوســت داشت، دلم برایش 

داغ دارد ولی هدیه‌اش کردم برای اسلام، برای 

وطــن. مادربــزرگ با 

گریه  خطــاب به ملت 

ایران می‌گوید: مردم 

پشت شــهدا را خالی 

نکننــد و مبــادا ملت و 

کشور را واگذار کنند 

و خون شــهدا پایمال 

شــهید  پــدر  نشــود. 

جمشــیدی  رضــا 

بازنشســته  ارتشــی 

از  افتخــار  بــا  نیــز 

فرزنــدش می‌گویــد: 

او را به اســام و رهبر 

و مملکــت هدیه دادم 

هدیــه  ایــن  بــرای  و 

می‌کنــم.  افتخــار 

فرزندم بهترین جا را اکنون در بهشــت دارد. وی 

می‌افزاید: هــر وقت ایــن فرزند را می‌دیــدم او را 

هدیه‌ای از جانب خدا می دانســتم و از پروردگار 

می‌خواســتم اگر می‌خواهــی او را از مــن بگیری 

با شــهادت از من بگیــر، در روز تشــییع جنازه در 

حرم مطهر خلایق ســنگ تمام گذاشــتند، مردم 

برای انقــاب بــه عرصــه آمدنــد، از این مراســم 

لذت بردم، همه چیز به طــور خودجوش تاکنون 

آماده می‌شود. پدر شهید جمشــیدی می‌ گوید: 

فرزنــدم هــرگاه جنایت‌های رژیم صهیونیســتی 

در غــزه و لبنــان را در تلویزیــون می‌دیــد بســیار 

ناراحت می‌شــد و دلــش به رنــج می‌آمــد، بارها 

می‌گفت مثل مرد می‌ایســتم و نمی‌گذارم کسی 

به جمهوری اسلامی تعرض کند. وی می افزاید: 

صهیونیست ها دروغ می گویند که به مردم عادی 

کاری ندارند، روزی که فرزنــد من در حرم مطهر 

تشییع شــد ۴ نفر دیگر کودک خردسال بودند. 

پدر شــهید در رابطه با نحــوه شــهادت فرزندش 

نیز اظهار می کند: روز شــهادت لباس پوشــید و 

پلاک به گــردن انداخــت، او روز قبل یــک پهپاد 

دشمن را با موشک زده بود و روز دوم همزمان دو 

پهپاد به منطقه حمله 

می‌کنند، پهپــاد اول 

را می‌زند و پهپاد دوم 

بــه صــورت انتحاری 

بالای پدافنــد منفجر 

می‌شــود و فرزنــدم و 

فرماندهانــش ترکش 

می‌خورند.

مادر شهید جمشیدی 

مــی گویــد:گل هــای 

زندگی من یک دختــر به نام فاطمه و پســرم رضا 

که به شهادت رسید، او بســیار مهربان بود حتی 

به گریه من بســیار حســاس بود، وقتــی صورتش 

رادیدم احساس کردم به من می گوید: مادر گریه 

نکن و الان من برای شــهید گریه نمی کنم. برای 

دلتنگی گریه می کنم. از مردم می خواهم از خون 

شهدا پاسدار ی کنند. فاطمه جمشیدی خواهر 

شــهید رضا جمشــیدی نیز می‌گوید: وقتی خبر 

شــهادت برادرم را به من اعلام کردند، این شــعر 

به ذهنم آمد که مرگت چنان زندگی را به ســخره 

گرفــت و آن را بی‌قدر کرد که مــردن چنان غبطه 

بزرگ زندگانی شد. وقتی خبر شهادت را شنیدم 

بابت شهادتش ناراحت نشــدم چون این قدر این 

شهادت با ارزش بود، الان هم این دلتنگی است 

که اذیتــم می‌کند. بــرای مردم ایــران می‌گویم؛ 

پشت وطنتان بایستید.
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